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 چكيده
بر اثر تحولات مختلف سياسي، اجتماعي و مذهبي، به  صفويانتا پيدايش زوال ايلخانان  در فاصله

از اين رو، مقارن . روي به كاهش نهادسنّت در ايران، از جمله آذربايجان  تدريج نفوذ مذهب اهل
ول، در كنار اين تح. ، براي تغيير مذهب مساعدتر بوددولت صفوي، وضع مذهبي آذربايجان تشكيل
اي در  هاي مذهبي متعصبانهحاكم بر آذربايجان در اين دوره، نه تنها سياست مختلف هايدولت

حمايت از تسنن اتخاذ نكردند، بلكه جلايريان و قراقويونلوها، تا بدان حد با شيعيان همدلي نشان 
ارائه  در اين پژوهش، سعي شده با. شود هاي شيعي ياد ميها به عنوان دولتدادند كه از آن

تحول مذهب از ي ها جان، چگونگي فراهم آمدن زمينهذرباياز روند تحولات مذهبي درآتصويري 
  .، تبيين گرددتشيع در اين خطهّ در دوره مذكور تسنن به

  

  .قويونلوها ، چوپانيان، جلايريان، قراقويونلوها، آقتشيعگسترش آذربايجان،  :ها واژهكليد
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  مقدمه
غازگر فصلي نو در تاريخ سياسي و مذهبي ايران و نقطه تأسيس حكومت ايلخاني، آ

گيـري   جز ايـن، شـكل  . عطفي در تاريخ ايالت شمال غربي آن، يعني آذربايجان، بود
-810(، قراقويونلـو .)ه 787-759(، آل جلايـر .)ه 758-739(چوپان هاي آلدولت
ه يكـي  در اين ايالت، موجب شد آذربايجان ب.) ه 907-874(قويونلو و آق.) ه 874

فرهنگي و به ويژه مذهبي ايـران   ـ از كانونهاي مهم تحولات سياسي، اجتماعي، فكري
گيري دولت شـيعي   با عنايت به مطالب مذكور، شكل. پس از حمله مغول تبديل شود

صفوي و به تبع آن رسمي شدن تشيع در ايران، كه كانون اوليه آن منطقه آذربايجـان  
بنـابراين، مقالـه   . كـرد  ي لازم امكان وقوع پيـدا نمـي  ها بود، بدون فراهم آمدن زمينه

حاضر، در صدد است با مطالعه و بازخواني تحـولات مـذهبي منطقـه آذربايجـان از     
، بـه ايـن   .)ه 907(تا زمان پيدايش دولت صفوي.) ه 736(زمان زوال دولت ايلخاني

وره مسائل پاسخ دهد كه فرآيند و روند كلـي تحـولات مـذهبي در آذربايجـان در د    
  مذكور چگونه بود؟ كدام عوامل در آن تأثير داشتند؟

آيـا دولـت   : انـد  هاي زير نيز بررسي شدهعلاوه بر تبيين دو پرسش فوق، پرسش
كـرد؟   از لحاظ مذهبي، سياستي ضـد شـيعي را دنبـال مـي    .) ه 758-739(چوپانيان
ي از اعتقـادات شـيع  .) ه 874-810(و قراقوينلو.) ه 787-759(هاي جلايريدولت

قويونلوهـا،   كردند يا اعتقادات اهل سنت؟ و آيـا اعتقـادات مـذهبي آق    طرفداري مي
  قويونلوها داشت؟ اها، يعني قرتفاوت خاصي با اعتقادات مذهبي سلف آن

  
  اوضاع سياسي و مذهبي آذربايجان پس از زوال ايلخانان: زمينه تاريخي

رثي نداشت و ترتيبي نيـز  كه وا) هـ 736(آخرين ايلخان ايران پس از مرگ ابوسعيد،
متعاقـب آن يـك   . براي جانشيني او تعيين نشده بود، تجزيه قلمرو ايلخاني آغاز شد

جنـگ و  . دوره فترت سياسي بر ايران حاكم شد كه حدود نيم قرن به طول انجاميـد 
ستيز براي تصاحب قدرت و آشفتگي سياسي، ويژگي بارز اين دوره از تاريخ ايـران  
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هـاي اجتمـاعي و    سياسي اين دوره، بـه شـدت بـه نابسـاماني     هاي آشفتگي 1.است
ها، در اوضاع مذهبي نيـز تـأثيرات   ها و نابساماني اين آشفتگي. زد اقتصادي دامن مي
در چنين اوضاعي بود كه فقه و كلام سني به تدريج اعتبـار خـود را   . ملموسي داشت

ادامه . م كاهش يافتهاي مختلف مردداد  و نفوذ علماي سني در ميان گروه از دست 
اين روند موجب شد تا اعتقادات مذهبي ديگر فرق و مذاهب اسـلامي بـه خصـوص    

البته اين سخن بدين معني نيست كه مـردم  . تشيع در ميان مردم آذربايجان رواج يابد
يكسره از تسنّن دست برداشتند، بلكه نكته مهم اين است كه در اعتقادات توده مـردم  

بد و ظاهري سني داشت عناصـر اعتقـادي ديگـر فـرق و مـذاهب      كه هنوز كاملاً كال
علاوه بر اشاراتي كـه در منـابع در ايـن بـاره وجـود دارد،      . اسلامي رسوخ پيدا كرد

هايي با شعارهاي شيعي و سني و نيز بناهايي كه شـعارهاي هـر دو مـذهب در     سكه
ن مردم نشان شد، به وضوح آميختگي اعتقادات دو مذهب را در ميا ها منعكس ميآن
در برخي از تحقيقات غربي از اعتقادات ديني و مذهبي مردم در ايـن دوره   2.دهد مي

مـذهب  «يـا  » اسـلام عاميانـه  «كه كالبدي سني و محتوايي صوفيانه داشت، با تعبير 
تلفيقي از اعتقادات مختلف مذاهب فقهي و فكري در اسلام  بدين معني كه( 3»عاميانه
هاي خاص مذهبي اين دوره، اين رسد با توجه به ويژگي ه نظر ميب 4.اند ياد كرده) بود

  .تعبير براي ترسيم اعتقادات مردم اين دوره مناسب باشد
  

  .)  ه 758-739(دوره چوپانيان و جلايريان و استيلاي تيموريان
پس از مرگ ابوسعيد، منطقه وسيعي از غرب ايران بـه صـحنه جـدال و سـتيز ميـان      

متنفـذ دولـت    چند از دولتمـردان و صـاحب منصـبان    تني. شدمدعيان قدرت تبديل 

                                                
 .341فريومدي، . 1

 .ادامه مقاله: نك. 2

3. Popular (Folk) Islam or Popular Religion.  
؛ براي بحث 15و  9، » دوره صفويان« ؛ همو،262، 260، 254، 30، ايران، در راه عصر جديد؛ رويمر، 75مزاوي، . 4

 .40- 34، توسلي: ـهاي دين يا مذهبي عامه نك درباره ويژگي
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ايلخاني، تعدادي از شاهزادگان خاندان چنگيزي را آلت دست خـود قـرار دادنـد و    
شيخ حسن  1در نتيجه اين مجادلات،. درصدد بودند به اميال سياسي خود دست يابند

مراي مقتـدر  اميرالا 3از نوادگان امير چوپان، 2)مشهور به شيخ حسن كوچك(چوپاني
بدين ترتيب آذربايجان به مـدت   4.).ه 739(دوره ابوسعيد، بر آذربايجان تسلط يافت

  .تحت استيلاي سلسله چوپانيان قرار گرفت.) ه 758-739(حدود دو دهه
دهـد   هاي بر جاي مانده از دوره حكومت آل چوپان در آذربايجان نشان مي سكه

رو آنها اين مذهب رسـميت داشـت؛ بـا    كه چوپانيان بر مذهب تسنن بودند و در قلم
از اين رو هيچ سياست مـذهبي  . وجود اين، حكومت چوپانيان حكومتي مذهبي نبود

در . خاصي اتخاذ نكردند و از هيچ مذهبي در مقابل مذاهب ديگـر حمايـت نكردنـد   
واقع وجود قدرتهاي متعدد و مبارزه فراگير براي حفظ قدرت ايـن دولـت را نـاگزير    

هم خود را به بعد سياسي و نظامي حكومت خود معطـوف سـازد، تـا    ساخت كه  مي
در مدت چهارده سـال حكومـت ملـك اشـرف     . بتواند از موجوديت خود دفاع كند

بيداد و ستم  6.، مردم آذربايجان هرگز روي آسايش نديدند.)ه 758-744( 5چوپاني
بـه جـلاي   ستم اين امير چندان بود كه بسياري از مردم و علماي اين ايالت مجبـور  

از آن جمله خواجه شيخ كُججـي بـه   7.وطن شدند و به سرزمين هاي ديگر پناه بردند
الدين بردعـي بـه سـراي،     شيراز، خواجه صدرالدين اردبيلي به گيلان و قاضي محيي

                                                
 .164- 1/153؛ سمرقندي 235- 190،  ذيل جامع التواريخحافظ ابرو، : ـنك. 1

از اين رو براي  . امير شيخ حسن، باني حكومت چوپانيان با امير  شيخ حسن، باني حكومت جلايريان هم نام بود. 2
شيخ «و شيخ حسن جلايري را به » شيخ حسن كوچك«به  بازشناسي اين دو از همديگر، شيخ حسن چوپاني را

  ).6، اوضاع سياسي و اجتماعي ايراننبئي، (ملقب ساخته اند » حسن بزرگ
او از جمله امرايي بود كه وقتي اولجايتو تشيع . امير چوپان نياي اين خاندان پيرو مذهب تسنن بودبه گزارش منابع . 3

 ).359/ 2شوشتري، (ذهب تسنن باقي ماندرا مذهب رسمي اعلام كرد، همچنان بر م

؛ قطبي 171-170؛ سمرقندي 237و، همان، حافظ ابر: براي تفصيل چگونگي به قدرت رسيدن چوپانيان نك. 4
 .547- 5/544؛ ميرخواند، 164-162اهري، 

 .379-291، تاريخ آل چوپاننبئي، : ـبراي دوره قدرت ملك اشرف در آذربايجان نك. 5

  .1/264سمرقندي، . 6

 .57مستوفي، . 7
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شيعيان نيز به مانند ديگر اقشار مردم از جور وستم ملك  1.مركز دشت قپچاق، رفتند
كه امير سيد احمد علوي از سادات تبريـز، نـاگزير بـه    اشرف در امان نبودند چندان 

با توجه به حكومـت ظالمانـه امـراي ايـن      2.ترك شهر و سكونت در يك روستا شد
خاندان به خصوص ملك اشرف در برخورد با مردم اعم از شـيعه و سـني، تنهـا بـا     

تـوان آن را دولـت    هاي اين سلسله، نمـي  استناد به  ضرب شعارهاي سني روي سكه
  .ني ضد شيعه تلقي كردس

در اين زمان، تحول و تغيير اساسي در وضع عمومي مـذهبي جامعـه آذربايجـان    
-739(تسنن مذهب رسمي و مذهب اكثريت مردم در دوره چوپانيان. روي نداده بود

در آذربايجان بود؛ از اين رو، اين نظر كـه سـعي دارد بـا برجسـته كـردن      .) ه 758
هاي ملـك اشـرف و   از تبريز، كه در نتيجه بيدادگريمهاجرت امير سيد احمد علوي 

هاي مذهبي صورت گرفت، اين اميـر چوپـاني را فـردي ضدشـيعي      البته بدون انگيزه
اي  با گزارشهاي منابع در اين باره همخواني ندارد؛ زيرا منابع هيچ اشاره 3جلوه دهد،

 ـ   . انـد  به دخالت امير اشرف در امور مذهبي نكرده ه در حـوزه  واقعيـت ايـن اسـت ك
سياست، براي او شيعه و سني تفاوتي نداشت و بر همه مردم سخت مي گرفت چندان 
كه بسياري از علماي سني هم مجبور به ترك ديار خود شدند و چنانكه اشـاره شـد   

الدين بردعي، كه از آذربايجان به دشت قپچاق مهاجرت كرده بود، در مجـالس   محيي
ك اشرف مبالغه مي كرد و حاكم دشت قپچاق را هاي مل وعظ خود در ذكر بيدادگري

براي رفع ظلم و بيداد از مردم آذربايجان به جنگ بر ضد ملـك اشـرف تحـريض و    
  4.كرد تشويق مي

                                                
 .567-5/566؛ ميرخواند، 175اهري، ؛ قطبي 233 - 232حافظ ابرو، همان، . 1

 .2/111ابن الكربلائي، . 2

 . 292،آذر تركمني. 3

 .5/567؛ ميرخواند، 1/312؛ سمرقندي ، 223؛ حافظ ابرو، همان، 64- 58مستوفي،  .4
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) اردوي زريـن ( تسلط بر آذربايجان از جمله اهداف سياسي سلاطين دشت قپچاق
ن دسـت  بيـك بـه آسـاني بـر آذربايجـا      در اين زمان، با وجـود اينكـه جـاني    1.بود
، به دليل آشفتگي اوضاع داخلي دشت قپچـاق مجبـور بـه مراجعـت     .)ه 758(يافت
 3ترين رقباي چوپانيان يعني جلايريان از اين رو، فرصت مناسبي براي اصلي 2.گرديد

  .فراهم آمد تا اين ايالت را ضميمه قلمرو خود سازند
پـس از درگذشــت شـيخ حسـن بـزرگ، بـه جــاي او      ) جلايـري (شـيخ اويـس  

او زماني روي كار آمد كه حكومت چوپانيـان در آذربايجـان بـه     4.).ه 758(نشست
از اين رو، اويس با استفاده . وسيله جاني بيك، سلطان دشت قپچاق منقرض شده بود

 .ه759از اين فرصت پيش آمده، در صدد تصرف آذربايجان برآمد و در رمضان سال 
پيـروزي او در ايـن مرحلـه    . وردبيرون آ 5جوق تبريز را گشود و آن را از دست اخي

                                                
ايلخانان ايران دفع شده بود كه آخرين آن در اواخر دوره  ها به وسيلهدر دوره ايلخانان چندين بار حملات آن. 1

 ).130- 1/129سمرقندي، (ابوسعيد بود

بيك، از جانب پدر در آذربايجان باقي ماند؛ اما بعد از مدتي كوتاه به  بيك به هنگام مراجعت، پسرش بردي جاني. 2
؛ حافظ ابرو، همان ، 64، حمداالله مستوفي،؛ 313اي،  شبانكاره(بيك به سراي بازگشت العلاج جاني علت بيماري صعب

 ,Spuler, EI2 ؛37، ايران در راه عصر جديد؛ رويمر ، 142، ؛ اشپولر315 -  1/312؛ سمرقندي، 185

"BĀTUĪDS", I/1107 ;Minorsky;" TĀBRĪZ", EI2,X/44.( 

مرگ ابوسعيد ايلخاني و  هاي كوچكي بود كه در دوره فترت سياسي ميان يكي از دولت) يا ايلكانيان( جلايريان. 3
شيخ حسن بزرگ بنيانگذار اين سلسله، از امراي با نفوذ دربار ابوسعيد، . حمله تيمور در صحنه سياسي ايران ظاهر شد

شيخ حسن بزرگ از جمله امرايي بود كه پس از ). به بعد 139،  تاريخ آل چوپاننبئي، : ـنك(داماد امير چوپان بود
هايي كه ميان او و شيخ حسن كوچك براي  كشمكش. درت، و تشكيل حكومت برآمدمرگ ابوسعيد در صدد كسب ق

تسلط بر ميراث ايلخانان روي داد، در نهايت منجر به تقسيم قسمت هاي غربي قلمرو ايلخانان، ميان دو طرف 
همزمان با تشكيل دولت چوپاني به وسيله شيخ حسن كوچك ). (Minorsky, " TABRĪZ" , EI2, X/44شد
؛ 166 -161، اهريقطبي (ذربايجان، شيخ حسن بزرگ هم موفق به تأسيس دولت آل جلاير در عراق عرب شددر آ

- 740(شيخ حسن بزرگ به مدت هفده سال در عراق حكومت كرد). 34 -2/24؛ عزاوي، 58- 56فصيحي خوافي، 
هايش با موفقيت همراه  و در طول اين مدت او چندين بار در صدد تصرف آذربايجان برآمد، اما تلاش) قهـ  757
 ).549 - 5/547؛ ميرخواند، 169، ذيل جامع التواريخ ؛ حافظ ابرو،311اي،  شبانكاره(نشد

و بنابر وصيت اش او را در نجف دفن )  1/310سمرقندي، (امير شيخ حسن در بغداد در گذشت. ه 758در سال . 4
 ).243-  242،  ذيل جامع التواريخحافظ ابرو، (كردند

وق يكي از امراي ملك اشرف چوپاني بود كه بعد از برافتادن چوپانيان به خدمت سلطان دشت قپچاق در ج اخي. 5
او نيز پس از تسلط بر شهر شيوه ملك اشرف را در پيش . آمد و پس از رفتن آنها، تبريز را به تصرف خود در آورد

 ).37، ايران در راه  عصر جديد، ر؛ رويم65،67،68وفي، مست(مصادره و غصب اموال مردم پرداخت گرفت و به
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امـا   1.جوق مجبور شد به بغداد باز گـردد  موقتي بود و به زودي در نتيجه فشار اخي
جوق را شكست داد و تبريز را تصرف كـرد و بـه نـام     اخي 2الدين مظفري، امير مبارز

مبـارز الـدين پـس از دو مـاه، بـا شـنيدن خبـر         3.خليفه عباسي مصر خطبه خواند
اويس آذربايجان را ترك كرد و اويس بار ديگـر بـر تبريـز اسـتيلا      لشكركشي شيخ

بدين ترتيب، آذربايجـان تـا    4.يافت و آذربايجان را ضميمه قلمرو آل جلاير ساخت
، يعني سال استيلاي تيمور بر آذربايجان، تحت فرمان سلاطين جلايري .ه 788سال 

  5.قرار گرفت
ش، تغُْـتمَ . و جلايري خاتمه نيافـت  با اين حال رقابت  ميان امراي دشت قپچاق

 -784: حك(و در زمان سلطان احمد جلايري. ه 787سلطان دشت قپچاق در سال 
القعده تبريز را به محاصـره   سپاه تغتمش در ماه ذي. به آذربايجان حمله كرد.) ه 813

با مقاومت مردم شهر اين محاصره  چند روز به طول انجاميد، اما سـرانجام   6.درآورد
به قـول نظـام الـدين     7.هاي زيادي به بار آوردند اجمان وارد شهر شدند و ويرانيمه

هـم مقيـد و مـأخوذ     درمساجد  و مدارس را مندرس كردند و پير و برنا را «شامي، 
ها از اموال و نفايس و ذخاير در ميان شهر جمع شده بود در گردانيدند و هر چه سال

                                                
 .317-1/316سمرقندي ، . 1
، در نواحي جنوبي و مركزي ايران حكومت ـه 795- 713امير مبارزالدين، موسس سلسله آل مظفر بود كه از . 2

به امير مبارزالدين واگذار ) .ه  736-716:حك(، حكومت يزد از سوي سلطان ابوسعيد ايلخاني.ه 718در سال . كردند
هاي دستگاه ايلخاني، اعلام استقلال كرد و  ، مبارزالدين با استفاده از آشفتگي).ـه 736(پس از مرگ ابوسعيد. دش

او با آگاهي از وضع نابسامان آذربايجان پس از . سپس كرمان، فارس و اصفهان را نيز تجت فرمان خود درآورد
براي .(، عازم آذربايجان شدـه 759رفات خود، در ، براي ضميمه كردن اين منطقه به متص)ـه 758(سقوط چوپانيان

 ).133- 1/63؛ ستوده، 80-30كتبي، : آگاهي بيشتر درباره امير مبارزالدين مظفري نك

هاي حكومت خود، با المعتضدباالله  امير مبارزالدين پس از اعلام استقلال، براي جلب نظر مردم و استحكام پايه. 3
 ).4/495ميرخواند، (، بيعت كرد و خطبه را به نام او برگرداند.)ه  763-753خلافت (خليفه عباسي مصر

 .322-1/319؛  سمرقندي، 181؛ معيني، 76.79كتبي، . 4

 .1/322سمرقندي ، . 5

، سمرقندي ، 281،  ذيل جامع التواريخحافظ ابرو ، : ـبراي علت حمله تغتمش به آذربايجان و قلمرو جلايريان نك. 6
1/573- 574. 

 .654- 649روف، مع ابن. 7
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تعداد كسـاني را كـه    2 واقعه تبريزتاريخ  مؤلف1.»ها اثر نگذاشتندمدت ده روز از آن
در اين حمله كشته شدند قريب ده هزار نفر و تعـداد كسـاني را كـه بـه اسـارت در      

اين ارقام اگر چه مقرون به واقع نيست، اما  3.آمدند، صد هزار نفر گزارش كرده است
د اين مورخ مذكوركه خود شاه. اما حاكي از آن است كه ميزان تلفات كم نبوده است

اشـغال   ايامها و كشتارهاي اين حمله را با واقعه بخارا در  شدت ويراني 4واقعه بوده،
والحـق در واقعـه   «آن در زمان چنگيزخان مقايسه كرده و در اين باره نوشته اسـت  

  5.»تبريز اين جميع صور به عين اليقين مشاهده افتاد
ياسي و شـرايط نامسـاعد   هاي سقبيل، علاوه بر اينكه بر آشفتگي حوادثي از اين

زد، تأثيرات زيادي بر حيـات مـذهبي آذربايجـان بـر      اجتماعي و اقتصادي دامن مي
عبدالرزاق سمرقندي نيز در ذكـر حملـه تغـتمش بـه آذربايجـان، بـه       . جاي گذاشت

ترديـد   بـي  6.ويراني مدارس و مساجد و كشته شدن علماي ديني اشاره كـرده اسـت  
و همچنـين علمـاي مـذهبي، در جامعـه آن روز      نهادهايي مثل مسـاجد و مـدارس   

ه خلل و نابسـاماني در ايـن   آذربايجان نقش  مهمي در حيات ديني داشتند و هرگون
كردند بـا خطـر جـدي     توانست مذهبي را كه اين نهادها از آن حمايت مي مي نهادها

از آنجا كه اين نهادهاي مذهبي و نيز علماي دينـي بيشـتر بـه مـذهب     . روبرو سازد

                                                
 .575-  1/574سمرقندي ، . 282- 281؛ حافظ ابرو، همان ، 117-116الدين،  ؛ نيز مستوفي، زين97ظفرنامه، . 1

جعفر سلطان القراّئي اين رساله را تصحيح و بدون عنوان خاصي، در بخش تكمله و استدراك جلد دوم كتاب . 2
، تاريخ واقعه تبريزرج افشار نيز اين رساله را عيناً و با عنوان اي. به چاپ رسانده است الجنان الجنان و جنات روضات

 .آورده است) 182-151صفحات (ذيل تاريخ گزيدهدر پيوست 
  .657 ابن معروف، .3
 .655همو، . 4

 .657همو، . 5

. سوختند مي] منبرها[انداختند و سبزهاها مي امامان مي آويختند و محرابو   شكستند هاي مساجد ميقنديل. . . «. 6
حكم زير و  و گفتند و در مقام علمبه جاي دعا و درود سرود مي. لليلالخيل بود و درس و تلاوت كلام ا مدارس رباط

درباره اين واقعه شعري را آورده است ) 286(حافظ ابرو در ذيل جامع التواريخ ؛)1/575سمرقندي، (»نواختندبم مي
�: تكه مضون آن تائيد كننده گزارش سمرقندي اس

 .»مساجد بكلي چوميخانه شد                        ز فسق و فجور ز شرب و زنا«                          
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اكثريت، يعني تسنن تعلق داشتند، روشن است كه وقايعي از اين قبيل موجب تضعيف 
از جمله بزرگـان و علمـاي   . شد  نفوذ تسنن فقاهتي و كلامي در جامعه آذربايجان مي

مولانـا نجـم الملـه والـدين     «سنت آذربايجان كـه در ايـن واقعـه كشـته شـدند       اهل
صـاحب  «، »، قاضي قطب الدين عبيـدي العجم ةمولانا اعظم، اقضي قضا«، »السمسار

و » صاحب سعيد خواجه غياث الـدين كـافي همـداني    «، »اعظم امير اتابك دزماري
دقت در القابي كه نويسنده سـني مـذهب رسـاله     1.بودند» خواجه نور الدين مشكي«

براي اين افراد ذكر كرده، جايگاه والاي آنها را در جامعـه آن روز   واقعه تبريز تاريخ
هـاي مـذهبي بـه عنـوان      بنابراين فقدان چنين شخصيت. كند يجان مشخص ميآذربا

ترديد جايگاه ايـن مـذهب را در جامعـه آذربايجـان      متوليان اصلي مذهب تسنن، بي
علاوه بر اين علما و بزرگاني كه به قتل رسيدند، كساني هم كه جان . كرد تر مي ضعيف

مولانـا اعظـم،   «عنوان مثـال   ند، بهسالم به در بردند، به شدت شكنجه و تحقير گرديد
افضل اعلم، ضياء الملّـه و الـدين البـزاري را حمـالي سـبوي شـراب فرمودنـد و از        

شـيعيان   3.»تا شنب غـازان بـا پـاي برهنـه در پـيش اسـبان دوانيدنـد        2گيلان شش
واقعـه   تـاريخ به گفتـه مؤلـف   . آذربايجان نيز از صدمات اين يورش در امان نماندند

اعظم، ينبوع الفضايل و الحكَم،  كابر احياء ـ حياهم االله و أحياهم ـ مرتضي  از ا« تبريز
رضي را كه مقـدم سـادات    الرضا، امير سيد كبدالحسن  ةالبتول، فلذ نتيجةالرسول و  سبط

ذكـر   4.»آذربايجان است معروض النار گردانيدند و به انواع عقوبات تعـذيب كردنـد  
درباره يكي از سـادات اسـتفاده كـرده اسـت      القاب مطنطني كه مورخي سني مذهب

دهد كـه در ايـن دوره، شـيعيان از جايگـاه قابـل تـوجهي در آذربايجـان         نشان مي
  .اند برخوردار بوده

                                                
 .656معروف،  ابن. 1

 ).155- 154مشكور، : ـنك(هاي قديمي تبريز از محله. 2

 .همانجا. 3

 .همانجا. 4
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حال كه از تأثير وقايع مهم سياسي اين دوره بر اوضاع مذهبي آذربايجان سـخن  
كـه از   .)ه 787-759(گفته آمد، لازم است گرايش هاي مذهبي سـلاطين جلايـري  

مسايل مهم تاريخ اين سلسله و تا حدودي در پرده ابهام باقي مانده اسـت، بررسـي   
توانـد   جلايـر، مـي   بدون شك، شناخت گرايشـهاي مـذهبي حاكمـان آل   . قرار گردد

برخي . بسياري از ابهامات مسايل مذهبي اين دوره از تاريخ آذربايجان را روشن كند
كنند و براي اثبات اين نظر  تي شيعه معرفي مياز تحقيقات جديد، جلايريان را حكوم

تـوان   اند و حال آنكه اثبات اين نظر ممكن نيست و حداكثر مي دلايلي نيز اقامه كرده
بر شيعي بـودن سـلاطين   جلاير  تاريخ آلاز جمله در . آنان را متمايل به تشيع شمرد
حسن بـزرگ و   مؤلف اين كتاب با اشاره به اينكه شيخ. اين سلسله تأكيد شده است

هـا شـيعه   گيرد كه آن اند، نتيجه مي بعضي از نوادگان او در نجف به خاك سپرده شده
به خاك سپردن حسن بـزرگ در نجـف و همچنـين بعضـي از      «: نويسد بودند؛ او مي

دهد كه در اين زمان جلايريان كاملاً آداب و رسوم ايرانيـان   اولاد وي به ما نشان مي
با اندكي دقت درمنابع و شـواهد و   1.»اند يده داشتند، پذيرفتهرا كه به مذهب تشيع عق

هاي تاريخي اين دوره، بـه   توان عدم مطابقت اين نظر را با واقعيت قراين موجود، مي
تـوان شـيعه    بدون شك، اكثريت مردم ايران را در اين زمان نمي. آساني تشخيص داد

لايري در جوار قبـور ائمـه   از اين رو، به خاك سپردن برخي از سلاطين ج 2دانست؛
مؤلف كتـاب مـذكور در جـاي    . شيعه نبايد در زمره آداب و رسوم ايرانيان تلقي شود

هاي ضرب شده در عهـد ايـن سلسـله، صـريحاً      ديگر كتاب خود با استفاده از سكه
چون سلاطين جلايري «: سلاطين جلايري را شيعه خوانده و در اين باره آورده است

) ع(هاي آنان نام سه خليفه اول به انضمام نام علي روي تمام سكهشيعه مذهب بودند، 
باشد و دليل ديگـر تقليـد    ها مي منقور است، كه دليل آن احترام فراوان نسبت به سني

سكه هاي اين دوره از دوره ايلخاني است كه عيناً همـان را گرفتـه انـد و فقـط نـام      

                                                
 .31، بياني. 1

 .177-188، ايران در راه عصر جديدرويمر، : ـنك. 2



 117/  حكومتگران و تحولات مذهبي آذربايجان

 

  

سـلاطين جلايـري    2هد موجـود، بـر شـوا    اگرچـه بنـا   1.»اند را اضافه كرده) ع(علي
توان با يقين و صراحت  اند، اما بر خلاف نظر اين مؤلف، نمي هاي شيعي داشته گرايش

سكه هاي برجاي مانده از اين سلاطين بيشتر ثابت مـي  . به شيعه بودن آنها حكم داد
. و در دستگاه آنها ايـن مـذهب رسـميت داشـت     3كند كه آنها بر مذهب تسنن بودند

هاي آنها به عنوان مداركي غير قابل تحريـف،   خلفاي راشدين در سكه ضرب اسامي
نشان دهنده اعتقادات مذهبي است و نبايد صرف احترام نسبت به اهـل سـنت تلقـي    

در كنار اسـامي  ) ع(جالب اينكه اين محقق براي تأييد نظر خود ضرب نام علي. شود
لت ضـرب اسـامي خلفـاي    سه خليفه اول را نشانه شيعه بودن جلايريان دانسته و ع

حـال آن كـه در   . كنـد  راشدين را احترام به اهل سنت و تقليد از ايلخانان عنوان مـي 
ابـوبكر،  «سكه هاي دوره ايلخاني كه داراي شعاير سني هستند نام چهار خليفـه اول  

از اين رو، وجـود نـام امـام     4.باهم و در كنار هم آمده است» )ع(عمر، عثمان و علي
هاي اين سلسله، آن هم به عنوان خليفه چهارم و در كنار سه خليفه  در سكه) ع(علي

اول و نه به عنوان امام اول شيعيان، بيشتر نشـان دهنـده سـني بـودن سـلاطين ايـن       
  .هاسلسله است تا شيعه بودن آن

 5.هاي شيعي جلايريـان وجـود دارد   هايي از گرايش بر اساس برخي منابع، نشانه
برخي از افراد اين خاندان بـراي مـدفون شـدن در نجـف      يكي از اين شواهد علاقه

هايي مانند علي، حسن، حسـين، قاسـم و احمـد نيـز آن را     تمايل آنان به نام 6.است
در  1.با وجود اين، نمي توان با قطع و يقين جلايريان را شيعه دانست 7.تأييد مي كند

                                                
 .237 -236بياني، همان، . 1

 .ادامه مقاله: ـنك. 2

 .262 - 237بياني، همان، : ـبراي سكه هاي دوره آل جلاير نك. 3

 .49 -25، 20، سكه هاي اسلامي دوره ايلخاني و گورگانيترابي طباطبايي، : ـنك. 4

 .228/ 14اعيان الشيعه، امين، ؛ 145/ 1، الدرر الكامنةعسقلاني، ابن حجر: ـنك. 5

و در ) ع(او را در جوار آرامگاه امام علي قاسم برادر سلطان اويس در اثر بيماري در گذشت و .ه 769در سال . 6
 ).415/ 1؛ سمرقندي، 83 مستوفي،. (خاك سپردند كنار پدرش شيخ حسن بزرگ به

 .40ايران در راه عصر جديد، ؛ رويمر، 14، تاريخ آل جلايربياني، . 7
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ال بر اعتقاد آنها بـه  اي د سكه جلايري، كه مورد تحقيق قرار گرفته، هيچ نشانه 150
طباطبـايي   از سي و پنج سكه ديگر اين سلسله، كه ترابي 2.شيعه به دست نيامده است

فقط روي يك سكه متعلق به شيخ حسن بـزرگ اسـامي دوازده امـام     3معرفي كرده،
اين مؤلف، دو سـكه ديگـر    4.شيعيان، بدون ذكر نام خلفاي راشدين ضرب شده است

هـا فقـط   اند، شناسانده است كه روي آن در بغداد ضرب شدهاين امير جلايري را كه 
 7كـه در عقرَقُـوف   6سكه نقـره جلايـري   227در  5.نام دو خليفه اول ذكر شده است

هـاي   شود، بلكـه روي سـكه   عراق به دست آمده است، نه تنها شعار شيعي ديده نمي
سـلطان   9مغـاي تَ  علاوه براين، آلْ 8.شيخ اويس، نام خلفاي راشدين ضرب شده است

نيز هيچ چيز نوع انحرافي از تسنن را نشـان نمـي دهـد،    .) ه 813-784:حك(احمد
رسـد   به نظر مـي  10.زيرا در چهار گوشه آن اسامي خلفاي راشدين نوشته شده است

هاي شيعي سلاطين و امراي جلايري و ضرب شعارهاي سني بـر روي  وجود گرايش
بيشتر مبين وضع متـوازني اسـت كـه بـين     ها و علايم رسمي دولتي اين سلسله،  سكه

  . شيعه و سني از جهت نفوذ و قدرت ايجاد شده بود

                                                                                                              
 .142مزاوي، : ـنك. 1

5. RABINO, “Coins of Jalair …”, The Numismatical chronicle, X��1950����
  .�)پاورقي(41به نقل از رويمر، همان، 

  .124- 10، هاي شاهان اسلامي ايران سكهترابي طباطبايي، . 3
ناد و حكم توان به آن و به نفع تشيع جلايريان است در آمل ضرب شده است بنابراين، نمي. ه 742اين سكه در سال . 4
 ).110همو، (كرد

 .58 رسم الخط اويغوري و سيري در سكه شناسي،همو، . 5

. تعلق دارند.) ه 813- 784:ـحك(و بقيه به سلطان احمد) ـه776-757؛ ـحك(سكه به شيخ اويس  50از اين تعداد . 6
 ).رويمر، همانجا(

 .واقع در بيست كيلومتري غرب بغداد. 7

، به نقل از رويمر، 77.80,)1972(3، شالمسكوكات، »في عقرقوف يةتشاف نقود جلايراك« البكري، مهاب درويش، . 8
 ).همانجا

تمغا را بطور  قزويني اين آل. آلْ تَمغا در زبان مغولي به مهر سرخ گفته مي شود، آلْ يعني سرخ و تمغا يعني مهر. 9
 ).3/819،ت قزوينيمقالاقزويني، (كامل معرفي كرده و نوشته هاي روي آن را ذكر كرده است

 .همانجا. 10
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، زمينه را براي تسلط امير تيمور گورگـاني  .)ه 787(ش به آذربايجان حمله تغُْتمَ
در نتيجه، آذربايجان بدون زحمـت بـه تصـرف تيمـور      1.بر اين ايالت فراهم ساخت

در دوره استيلاي تيمـور چنـدان بهتـر از زمـان      اوضاع آذربايجان 2.).ه 788(درآمد
تيمور به هنگام عزيمت از آذربايجان فرزند خـود،  . حمله تغتمش و سپاه قپچاق نبود

ميرانشـاه نيـز از سـوي     3.را بر حكومت اين ايالات منصوب كرد) اميرانشاه(ميرانشاه
-درگيـري از يك سو  4.خود امرايي را براي شهرهاي مختلف آذربايجان انتخاب كرد

ها نسبت به مردم، اوضـاع  هاي اين امرا با همديگر و از سوي ديگر ظلم و تعدي آن
اجتماعي اين منطقه را بيش از پيش آشفته كرد و موجب پديد آمدن قحطي شـد كـه   
ــز جــان خــود را از دســت    در نتيجــه آن قريــب صــد هــزار نفــر از ســاكنان تبري

  5 .).ه788(دادند

                                                
سلطان احمد كه پس از رفتن سپاه دشت . در پي حمله تُغتَْمشِِِ ،تسلط جلايريان بر آذربايجان، به شدت متزلزل شد. 1

او كه درخود توان مقابله با . دشت قپچاق به آذربايجان باز گشته بود، از حمله تيمور گورگاني به اين ايالت خبردار شد
 ).12مستوفي، زين الدين،(ديد، آذربايجان را به حال خود رها كرد و به بغداد گريخت را نميامير گوركاني 

 .1/326؛ يزدي، شرف الدين، 99شامي، نظام الدين ،. 2

 .289، ذيل جامع التواريخ؛ حافظ ابرو، 136شامي، نظام الدين، . 3

 .1/68حافظ ابرو، همانجا؛ سمرقندي،. 4

جه هلاك مي كردند و ده من چنانكه هر كس كه يك من از حبوبات داشت بزخم شكنقحطي عظيم واقع شد ... «. 5
بمرتبه رسيد كه يك من نان بوزن سنگ  در آخر زمستان قحط. داشت قريب صد هزار نفر آدمي هلاك شدندطلب مي
، همان حافظ ابرو(»شد و چون بهار شد علف صحرا مدد ساكنين شدده دينار بغدادي رسيد و يافت نميتبريز ب
؛ در اين ميان، حملات تركمانان قراقويونلو، كه با استفاده از غيبت ميرانشاه درصدد تسلط )؛ سمرقندي، همانجا290ص

از جانب خوي به تبريز آمد . ه 793قرايوسف تركمان در سال. زدها بيشتر دامن مي بر اين آشفتگي بر آذربايجان بودند،
- از جور و ظلم بر اهل شهر هيچ دقيقه مهمل نمي«ه قول حافظ ابروگشود و عمال او بو دست تعدي و ظلم بر

مردم در اين عذاب و سختي ... ظلم و تعدي بر تبريزيان زيادت آغاز كردند«و ) 293،ذيل جوامع التواريخ(»گذاشتند
 گرفتار بودند هركس كه توانست جلاي وطن كردن ترك مردم و اهل و عيال و عقار كرده خود را بطرفي بيرون

روزي چند تركمانان در شهر بودند و هيچ دقيقه از «همچنين در خلخال نيز، ). 294همو، (»جستند مأمن مي انداختند و
اوضاع آذربايجان بدين منوال بود كه تيمور در ادامه يورش ). 295همو، (»راهي نامرعي نگذاشتند ظلم و تعدي و بي
قويونلو، با شنيدن خبر  تركمانان قرا. ن عازم آذربايجان شد، پس از تصرف مازندرا.ه 799-794(دوم خود به ايران

؛ 29حافظ ابرو، همان،.) (ه 794(سپاه خود وارد تبريز شدحركت تيمور، آذربايجان را ترك كردند و ميرانشاه با 
 ).1/675سمرقندي،
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رانشاه، سركوب نهضت حروفيه و قتـل فضـل االله   از حوادث مهم دوره حكومت مي
فرقه حروفيه، تركيبي از عقايد فرق و مذاهب مختلف اسلامي . نعيمي استرابادي است

وجهه غالب آن تصوف و آيين هـاي رمـزي بـود كـه نفـوذ عناصـر شـيعي در        . بود
 اين جنبش، روحيات مذهبي جامعه آذربايجان در اين دوره. ها بارز بوداعتقادات آن

توان گفت كه اين نهضت  مي. دهد را كه در قالب اين جنبش تجلي يافته بود، نشان مي
روند رو به رشد اعتقادات شيعي در جامعه آذربايجان، در سايه تصـوف و در قالـب   

از اين رو، لازم است به صورت اجمالي بـه بررسـي   . اسلام عاميانه را ترسيم مي كند
اين بررسي در اينجـا بـه   . ذهبي پرداخته شودبرخي عقايد و ويژگيهاي اين نهضت م

مـذهبي رايـج آذربايجـان،     ـ اين دليل ضرورت دارد كه ترسـيم گرايشـهاي عقيـدتي   
هاي رسـميت تشـيع در اوايـل دوره صـفويه و      تواند چگونگي فراهم آمدن زمينه مي

  .سپس تثبيت آن را نشان دهد
در . ه 778وي در سـال . است 1االله استرآبادي بنيانگذار نهضت حروفيه شيخ فضل

بـدين ترتيـب، آذربايجـان    . شهر تبريز ادعا كرد كه رسالت يافته مردم را هدايت كند
در واقـع،   2.االله استرآبادي مدعي آن بـود  مركز و كانون آيين جديدي گرديد كه فضل

االله در مسافرتهاي خود در پي محل مناسبي براي نشر و توسـعه عقايـد و    شيخ فضل
نهضـت حروفيـه   . آذربايجان را براي اين امر مناسب تشخيص داد و 3آيين خود بود

 4شود، اگرچه از نظر مسلمانان شيعه و سني، جريان بدعت آميز و منحرف شناخته مي
اما از آنجا كه نمايانگر نفوذ و رونق فراوان عقايد شيعي در سطح جامعه آذربايجـان  

                                                
بناءالغمر في ، الاعسقلانيابن حجر (، تبريز)2/1132ن، كشف الظنو؛ حاج خليفه، 6/174سخاوي، (استرآباد .1

، الادب ريحانة؛ مدرس تبريزي،  254-253،تذكره رياض العارفينهدايت، رضا قليخان، (و مشهد) 2/180،ابناءالعمر
باقي ) گرگاني(و اما آثاري كه از او به لهجه استرآبادي   االله ذكر شده به عنوان زادگاه شيخ فضل) 286؛ تربيت، 6/4215

 ).4، حروفيه در تاريخ ؛ آژند،17,19,254؛ ريتر، 292كيا، (استرآباد بوده است مانده، مؤيد اين است كه موطن او

 .169.172؛ الشيبي،218.220؛ خياوي،21.28ريتر، : براي تفصيل نك. 2

او در دوره جواني، به سير و سفر در شهرهاي مختلف از جمله ؛ 223ن، ، نهضت سياسي مذهبي در تاريخ ايرانبئي. 3
 ).همانجا: ـنك(رزم و ديگر شهرها پرداختمشهد، طوس، مكه، خوا

 .768جعفريان، : ـنك. 4
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قـادات حروفيـان، گـردش    بنـابر اعت . در آن زمان است، براي بحث ما اهميـت دارد 
نبوت با . كائنات بر اساس سه مرحله نبوت، امامت و الوهيت بنيان گذاشته شده است

به عنوان خاتم انبياء ) ص(حضرت آدم شروع شد و با ظهور و رحلت حضرت محمد
آغـاز شـد و بـا امامـت امـام حسـن       ) ع(امامت نيز با حضرت علي. به پايان رسيد

ز آن دوران الوهيت است كه با ظهـور آخـرين امـام    پس ا. خاتمه يافت) ع(عسگري
ناميـد و همـه را    فضل خودش را همان مهـدي مـي  . شود يعني مهدي موعود آغاز مي
با اندكي دقت در اصل اعتقادي امامـت در ميـان    1.دانست ملزم به پيروي از خود مي

ه دوازد(ها در اين اصل به شدت از اعتقـادات شـيعي  شود كه آن حروفيه، مشخص مي
اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين اسـت كـه شـيخ     نكته 2.متاثر شده بودند) امامي
در ايـن زمـان اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي      . االله با داعيه مهدويت ظـاهر شـد   فضل

بـود و از آنجـا كـه در      آذربايجان مانند ساير نواحي ايران، بسيار مغشوش و آشـفته 
هاي غيبـي   يده متوجه عوالم معنوي و كمكچنين شرايطي، همواره اذهان مردم ستمد

بـرداري از ايـن زمينـه و بسـتر، خـود را بـه عنـوان         االله با بهـره  شود، شيخ فضل مي
  3.آخرالزمان به مردم معرفي كرد مهدي

                                                
هاي سياسي  نهضت ، به نقل از نبئي،»هيچ كس زين پس نخواهدآمدن            جز به فرمان بردن و پيرو شدن«. 1

د چنين بيان ؛ شيخ فضل االله استرآبادي دلايل مهدويت خود را بنابر خوابي كه در تبريز ديده بو227، مذهبي در ايران
الحجه كه جامه من سپيد و پاك و به غايت شسته بودند و  در اوايل سنه ست و ثمانين و سبعمائه ديدم در ذي«: مي كند

به نقل از آژند، (»بينداخته و من دانستم كه جامه منست و مي دانستم كه جامه مهدي است امام يعني مي دانستم كه منم
 ).17،حروفيه در تاريخ

رو، سروده هاي حروفيان نيز رنگ و بوي شيعي دارد و تا حدودي اعتقاد به دوازده امام در آنها منعكس از اين . 2
 ).357و  356، 355، 309، 305، 303-302نسيمي،: ـبه عنوان نمونه نك(شده است

جديد شيخ فضل االله استرآبادي، در راستاي نشر و گسترش آيين ؛ 228ن، هاي سياسي مذهبي ايراجنبشنبئي، . 3
هاي مختلف، در صدد برآمد تا امرا و حاكمان معاصر خود، از خود، علاوه براقداماتي همچون مسافرت در سرزمين

به . جمله تيمور را به آيين خود دعوت كند و تا بدين وسيله، امكان اشاعه هرچه بيشتر عقايد خود را فراهم آورد
تيمور دعوت شيخ . پذيرفتن دين و عقايد خود دعوت كرد همين دليل رهسپار خراسان شد و در آنجا تيمور را به

االله به  از اين رو، شيخ فضل. االله را نپذيرفت و به درخواست علما و فقهاي سمرقند، دستور قتل او را صادر كرد فضل
 796ر سالناچار به شروان گريخت، ولي در آنجا به وسيله ميرانشاه دستگير و در قلعه اَلنْجقِ نخجوان زنداني شد و د

 ,Bausani؛ 21 حروفيه در تاريخ،؛ آژند، 6/175سخاوي، (در همين محل ميرانشاه، به دست خود گردن او را زد. ه
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  قويونلوها  دوره قراقويونلوها و آق
رفت  يكي از ولايات تابع تيمور به شمار مي.) ه 807(آذربايجان تا زمان مرگ تيمور

 1.تحت حكمراني شاهزادگاني قرار داشت كه از سوي خود او منصوب مـي شـدند   و
اوضاع سياسي آذربايجـان در آسـتانه تحـولات    . ه 807پس از مرگ تيمور در سال

نيروهايي كه در نتيجه قدرت و سطوت تيمور مجبـور بـه تـرك    . جديدي قرار گرفت
 ـ 2عرصه سياسي شده بودند، بار ديگر به حركـت در آمدنـد   ا اسـتفاده از اوضـاع   و ب

آشفته پس از مرگ تيمور، كه در نتيجه رقابت ميان شاهزادگان تيموري براي دسـت  
هـايي از قلمـرو تيمـور    در صدد تسلط بر بخش 3يافتن به قدرت، به وجود آمده بود،

قرايوسـف   4.از جمله اين نيروها، جلايريان و تركمانـان قراقويلونـو بودنـد   . برآمدند
ان احمد جلايري، كه نيروهاي هر دو به وسيله تيمـور تـار و مـار    قراقويونلو و سلط

و بعد از او، به .) ه 804-791: حك(شده بودند، ابتدا به سلطان بايزيد ايلدرم عثماني
سلطان فرج بنا بر مصـالح سياسـي،    5پناه بردند؛.)ه 808-801(سلطان فرج مملوك

مصر رسيد، ملك فـرج هـر دو   زماني كه خبر مرگ تيمور به  6اين دو را زنداني كرد؛
قرايوسف پس از آزادي، براي باز پس گرفتن قلمرو خود در شرق  7.آنها را آزاد كرد

                                                                                                              
"HŪRŪFĪYYA", EI2, III/600 .( پس از كشته شدن فضل، مزار او زيارتگاه حروفيان و به قول باساني به

: نك(حروفيه نوعي مخالفت با تيموريان تلقي مي شد از آنجا كه گرايش به سوي. او تبديل شد) ibid(»مكه پيروان«
- االله را شكافتند و استخوان ، تيمور براي پيشگيري از نهضت مجدد حروفيان دستور داد قبر فضل)188- 187خياوي،

 ).224، هاي سياسي و مذهبي در ايران تاريخ نهضتنبئي، (هاي او را سوزانيدند

را بر حكومت آذربايجان و مناطق اطراف آن منصوب عمر پسر ديگر ميرانشاه . ه806در سال . 1
 ).1/990،993،1001سمرقندي،(كرد

 .110- 108، »رجانشينان تيمو«رويمر، : ـ؛ و نيز نك9.12، ييزدكاتب، . 2

 .322- 318؛ كلاويخو،6/515.516؛ مير خواند،244ابن عربشاه،. 3

؛ ميرجعفري، 34-21قراقوينلوها،سومر، : يه نكبراي وجه تسميه قراقويونلوها وقبايل تشكيل دهنده اين اتحاد. 4
 .25-3/24غزاوي،؛ 160- 157، »سلسله هاي تركمانان «؛ رويمر، 12-3زاده، ؛ حسن226-230

 .240غياثي، ؛ 173؛ ابن عربشاه،154.156امي، ؛ ش2/280و 479و 1/302.30، يزدي. 5

 .3/59غزاوي، ؛ 3/530،حبيب السيرخواند مير، . 6

 .74.82، قوينلوها، قراسومر: ـنك. 7
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، پيروز شد )نزديك تبريز(او در نبرد سردرود 1.آناتولي و آذربايجان به حركت درآمد
 810(و با قتل ميرانشاه و فرار ابوبكر، استيلاي خود را بر آذربايجان قطعـي سـاخت  

بدين سان، با استقرار فاتحان جديد در آذربايجان، دولت قراقويونلوها تأسيس  2.).ه
   3.گرديد

ده سال فرمانروايي قرا يوسف در آذربايجان، بيشتر صرف اقدامات تهاجمي عليه 
 4.قويونلوها، تعقيب سياستهاي توسعه طلبانه در آناتولي شرقي و عراق عجـم شـد   آق

بـه  5عازم مقابله با حمله شـاهرخ تيمـوري بـود،    در شرايطي كه. ه 823اما در سال 
شـاهرخ بـا    6.علت بيماري در گذشت و در پي آن، آذربايجان بدست شاهرخ افتـاد 

آذربايجـان را تـرك   ) حـدود يـازده مـاه   (وجود غلبه بر قراقويونلوها، بعد از مـدتي 
به دنبال عزيمت شاهرخ از آذربايجان، يك دوره فتـرت سياسـي بـر     7.).ه 824(كرد
ربايجان حاكم شد كه علت آن ستيز ميان شاهزادگان قراقويونلـو بـراي تصـاحب    آذ

                                                
در اين زمان رقابت و كشمكش ميان ابوبكر و عمر، پسران ميرانشاه، براي بدست آوردن آذربايجان، در ؛ 247ينانچ،. 1

زمينه ، )318.322؛ كلاويخو،6/515.516؛ مير خواند،244ابن عربشاه،(نهايت با پيروزي ابوبكر و قتل عمر همراه بود
 ).1/249سمرقندي، دولتشاه، : ـنك(ان تيمور فراهم ساخترا براي غلبه قرا يوسف بر نوادگ

 .6/557.560؛ ميرخواند، 1/222.224همو،. 2

 .90، قراقويونلوهاسومر، . 3

هاي درياي خزر گسترش  او توانست قلمرو خود را از ارزنجان، ماردين، موصل و بغداد تا اَران و قزوين و كناره. 4
؛ سومر، 243- 240غياثي، ؛ 730-2/709، 591- 585، 509-507، 487،491- 1/483حافظ ابرو، همان،: ـنك(دهد
 ).26زاده،  ؛ حسن44-3/32غزاوي، ، 118-100،اقويونلوهاقر

ها، جانشين هاي زياد با ديگر مدعيان، سرانجام پس از كنار زدن آنپس از مرگ تيمور، شاهرخ پس ازكشمكش. 5
نفوذ خود به تصرف مناطقي پرداخت كه پس از مرگ تيمور از و براي بسط قدرت و ) .ه 811(واقعي تيمور لقب گرفت

النهرين و  بيشتر نواحي مركزي و جنوب ايران، به جز بين. ه 823او تا سال . زير سلطله تيموريان خارج شده بودند
و  با هدف برانداختن قدرت رو به افزايش قرايوسف قراقويونلو) .ه 823(شاهرخ در اين سال. آذربايجان تسلط يافت

به بعد، رويمر،  272/ 2سمرقندي، : ـبراي آگاهي بيشتر در اين باره نك.(تصرف آذربايجان، به اين منطقه لشكر كشيد
  ).87-83؛ ميرجعفري، 112-107، »رجانشينان تيمو«
؛ اين پيروزي براي شاهرخ 256غياثي، ؛ 74- 73،طهراني،285-2/282رقندي،؛ سم736- 2/730,حافظ ابرو، همان. 6

، اسناد و مكاتبات تاريخي ايران: ـنك(هايي را به پادشاهان مختلف ارسال كرد اهميت داشت كه نامه شاهرخ بدان حد
198-201(. 

  �.439سمرقندي، دولتشاه،: ـ؛ و نيز نك1/127؛ روملو، 2/797حافظ ابرو، همان، . 7
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تا اينكه  1ها و منازعات دامن مي زدشاهرخ نيز به اين رقابت. قدرت و جانشيني بود
   2.، دوره اعتلاي قراقويونلوها فرا رسيد.)ه 841(با روي كار آمدن جهانشاه

. هاي متفاوتي صورت گرفته اسـت درباره اعتقادات مذهبي قراقويونلوها قضاوت
نوراالله شوشتري، بـا قطـع و يقـين    . ها را پيرو مذهب تشيع دانسته اندبرخي منابع آن

مخفي نماند كه جميع سلاطين اين طايفه عليّـه  «: كند قراقويونلوها را شيعه معرفي مي
 ـ  3.»اند بلكه ساير مخدرات ايشان شيعه با اخلاص خاندان بوده ه او بـراي اثبـات گفت

هـاي دو تـن از دختـران اسـكندربيك      خود به شـعارهاي شـيعي نقـوش انگشـتري    
و نقش نگين انگشتر ميرزا پيربوداغ، پسر جهانشاه استناد .) ه 841-823(قراقويونلو 

به نظر شوشتري،  قراقويونلوها به علت اشتغال به جنگ و ستيز با مخالفـان   4.كند مي
حـال آنكـه در منـابع متقـدم و      5.بپردازند و دشمنان خود، نتوانستند به ترويج تشيع

قويونلوها، مملوكان و تيموريان مطلبي دال بر تمايـل فرمانروايـان ايـن     معاصر با آق
مقتـدرترين  (ورسكي تأكيد كرده است كه جهانشـاه مين 6.خاندان به تشيع وجود ندارد

بـه  بود و دوستانش » يك بدعت گذار وحشتناك«براي سنيان ) سلطان قراقويونلوها
رويمر با اسـتناد بـه ايـن گفتـه مينورسـكي،       7.داده بودند» سلطان العارفين«او لقب 

                                                
  .253- 250؛ مير جعفري، 33- 28؛ حسن زاده، 159-139، قراقوينلوها؛ سومر، 259- 244غياثي، . 1
�؛259- 250؛ ينانچ، 230-223، ايران در راه عصر جديدرويمر، : ـ؛ و نيز نك287.288و  257غياثي، . 2

 Sümer, “ḲARĀ. ḲŪYŪNLŪ”, EI2, IV/587-588.   
3 .2/367. 

دلالت ] شيعه بودن سلاطين قراقويونلوها[ن دختران اسكندر بن قرايوسف بدانسلطا بيگم و اوراق نقش نگين آرايش«. 4
�.ست كها رد چه نقش يكي ايندلالت دا

�از آل علي گويد آرايش اسكندر                 در مشغله دنيا در معركه محشر                                   

  . و نقش نگين ديگري اين بود
  اوراق سلطان بنت شـه اسكنـدر                   بعد از جان محـب آل حيـدر    
  بوداغ بن ميرزا جهان شاه بن قرا يوسف اين بودهو نقش نگين ميرزا پير 

  ).همانجا(» نامم بداغ بنده با داغ حيدرم        هرجا شهي است در همه عالم غلام ماست
�.همانجا. 5
 

3. Sümer, “Karakoyunlular”, TDVI , 24/438.  
 ).پاورقي(228،، ايران در عصر جديدرويمر: ـنك. 7
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معرفي كـرده  و قراقويونلوهـا را بـه    » يك بدعت گذار شيعي«جهانشاه را به عنوان 
اين نظـر رويمـر    1.دليل داشتن عقايد خلاف اهل سنت، پيشرو صفويان دانسته است

شاه از ديد سنيان نمي تواند لزوماً بـه معنـي   بدعت گذار بودن جهان. جاي تأمل دارد
لقب سلطان العارفين نيز بيشتر نشان دهنده گرايشـهاي صـوفيانه   . شيعه بودن او باشد

به همين دليل، جهانشاه در بين صوفيان و مشايخ از احترام خاصي برخوردار . اوست
عنـوان يـك    مزاوي با استناد به برخي منابع، پير بوداغ پسـر جهانشـاه را بـه    2.بود

هـا اسـتناد   شخصيت سازش ناپذير شيعي معرفي كرده است، اما در منابعي كه او بدان
  3.كرده، نشانه اي از تعصب و سازش ناپذير بودن وي ديده نمي شود

اند، اما بـه صـرف    هاي شيعي داشتهترديدي وجود ندارد كه قراقويونلوها گرايش
رسـد گـرايش    به نظر مي. ه قلمداد كردها را شيعتوان آن وجود چنين گرايشهايي نمي

هـا بـه   امراي قراقويونلو به برخي از عناصر اعتقادي شيعه موجب شده است تا از آن
ايـن پديـده مـذهبي بـه مقـدار قابـل تـوجهي،        . عنوان افرادي شيعه مذهب ياد شود

تمايلات . اعتقادات شيعي مانند ارادت به امام علي و ائمه شيعي را درون خود داشت
عي در قالب اسلام عاميانه در نزد افراد ايـن سلسـله، بخصـوص در اواخـر دوره     شي

هايي مانند يارعلي، پيرعلـي،  وجود نام. ها به وضوح قابل مشاهده استحاكميت آن
 4.علي و شكرعلي در نزد شاهزادگان قراقويونلـو شـاهدي بـر ايـن مدعاسـت      حسن

                                                
 .229-228همو، . 1

 .262ي، مير جعفر. 2

با بازبيني اين منابع، نشانه اي درباره تعصب و . امين استناد كرده استحسن مزاوي در اين نظر خود به سخاوي و م. 3
امين گفته هاي شوشتري درباره نقش خاتم پير بوداغ را تكرار كرده , ذيري او در تشيع به دست نيامدو سازش ناپ

ابوبكر طهراني ). 2/367؛ شوشتري، 301- 3/300أمين،؛ 3/2.3، سخاوي: نكـ.(حاكي از گرايش شيعي اوست است كه
جمعي از ملاحده بمصاحبت او افتاده طعن بر شرع و دين ميزنند و از شهر بند شرع و تدين «: نيز درباره او آورده است

 ).2/1/371(» ... بصحراي اباحت در آمده بترك صلوات و صيام و رفع تكاليف اسلام قيام مي نمايد

 .359- 2/358طهراني،: ـي اين اسامي نكبرا. 4
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احتمالاً بـه   1كنند، را شيعه معرفي مي ها، قراقويونلوها كساني كه به استناد همين نشانه
  .اند رواج عقايد شيعي در جامعه ايران در قالب اسلام عاميانه توجه كافي نكرده

از دلايلي كه براي اثبات شيعه بودن قراقويونلوها اقامـه مـي شـود يكـي وجـود      
هايي با شعارهاي شيعي از برخي سـلاطين ايـن سلسـله و شـعارهاي مـذهبي       سكه

هايي به دسـت   سكه.) ه 872-844: ـحك(از دوره جهانشاه. تبريز استمسجد كبود 
، ضرب شده است، البته در كنار ايـن  »عبارت علي ولي االله«ها آمده است كه روي آن
اي كه در  در سكه 2.شود نيز ديده مي) اسامي خلفاي راشدين(عبارت، شعارهاي سني 

كه، شعار مذهبي بدين شكل فيروزكوه به نام جهانشاه ضرب شده، در حاشيه پشت س
ناگفتـه   3.»االله، ابوبكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذي النورين علي ولي«: آمده است

تواند مورد قبول شـيعه   ها نمي پيداست كه وجود اسامي خلفاي راشدين بر روي سكه
هـاي   بـر روي سـكه  » علي ولي االله«از اين رو، با وجود اين كه عبارت  4.قرار بگيرد

 5.سلطان قراقويونلو ضرب شده بود، نمي توان با جزم و يقين او را شيعه دانسـت اين 
هـايي بـا    سكه.) ه 874-872:ـحك(علي، جانشين جهانشاه حكمراني حسناز دوره 

بدست )به صورت جداگانه و نه در كنار هم(هايي با شعار سني شعار شيعي و نيز سكه
در كنـار شـعارهاي سـني و يـا      به نظر مي رسد وجود شعارهاي شيعي 6.آمده است

ضرب سكه هـاي جداگانـه بـا شـعارهاي دو مـذهب، بـيش از آنكـه شـيعه بـودن          

                                                
؛ مزاوي، 275؛ ميرجعفري، 329؛ تركمني آذر، 157هينتس، : ـ؛ و نيز نك641؛ مشكور، 2/369شوشتري، همان، . 1

143. 

 .14،....، سكه هاي آق قويونلو ؛ ترابي طباطبايي188و144مزاوي، . 2
 .18ترابي طباطبايي، همان، . 3

 .229، ر جديدايران در راه  عصرويمر، . 4
درست است كه در «درباره مذهب جهانشاه چنين اظهار نظر كرده است  ايران در قرون وسطي مورگان در كتاب. 5

هاي شيعي بر روي سكه ها ضرب شده است، اما در دوره زمامداري او تشيع مورد لطف و عنايت بوده و گاهي عبارت
با سنيگري كم و ) ع(رسد كه ابراز ارادت و احترام به علينظر ميب. ذهبي در خور توجه هستيماين دوره شاهد سيلان م

 ).140(»بيش ارتودوكس ناسازگار باشد

را . ه 872ضرب شده است تاريخ ) نام ائمه شيعهه و ب(اي كه  با شعار شيعي ، سكه19-18ترابي طباطبايي، همان، . 6
 .دارد
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قراقويونلوها را تأييد يا نفي كند، بيشتر نشان دهنده روح مـذهبي ايـن دوره و رواج   
اسلام عامه و نيز تا حدودي حفظ تعادل سياسي ميان رعاياي شيعه وسني باشـد كـه   

  .ي از اعتقادات هر دو مذهب تشيع و تسنن را مشاهده كردتوان در آن عناصر مي
و شعارهاي شيعه منقش در بنـاي آن نيـز از جملـه    ) عمارت مظفرّيه(مسجد كبود

. مداركي است كه معمولا براي اثبات شيعه بودن قراقويونلوها بدان استناد مـي شـود  
بنـا شـده   اين مسجد در زمان جهانشاه و به اهتمام همسر وي، خـاتون جـان بـيگم    

مسجد كبود تبريز نخسـتين معبـد مـزين و    «اغلب گفته مي شود كه  1.).ه 870(است
االله و اسـامي   ولي منقشي است كه نامي از خلفاي راشدين درآن نيامده و عبارت علي

در  2.»هـاي آن گرديـده اسـت   بخش ديوارها وطـاق  حسنين به اشكال مختلف زينت
اي مانده است ظاهراً شعارهاي سني و اسامي هايي از تزئينات اين بنا كه به جقسمت

خلفاي راشدين به چشم نمي خورد و همين امر موجب اظهار نظر فوق شـده اسـت؛   
توان گفت كـه شـعارهاي    مي 3اما با توجه به شواهد موجود در منابع و اسناد تاريخي

ره از جمله اسنادي كه مي توان به آن اشـا . سني موجود در اين بنا از بين رفته است
در اين وقفنامه، درباره امام جماعت ايـن مسـجد چنـين    . اين بنا است 4كرد وقفنامه
و شيخ متقي متشرعي را كه از طريق صوفيه به اخلاق حميده و داراي ...«: آمده است

مذهب اهل سنت و جماعت باشد براي امـام جماعـت در نظـر گيرنـد و بايسـتي از      
در  5.»نقد بيض رايج تبريـز بـه او بدهنـد    موقوفات هر سال پنجاه هزاردينار از وجه

بودن از شرايط اصـلي واعـظ ايـن    » پيرو مذهب سنت و جماعت«وقفنامه، همچنين 
به تبريز مسافرت كرده بـود در  . ه 1050اوليا چلبي كه در  6.مسجد عنوان شده است

                                                
 .1/524ابن الكربلايي، . 1

 .، اين گفته را عينا تكرار مي كنند)74(و رضايي) 322(رتركمني آذ )276(مير جعفري. 2

 .ادامه مقاله: ـنك. 3

 ).675- 653(آورده است تاريخ تبريزمتن و محتويات اين وقفنامه را محمد جواد مشكور در . 4

 .673به نقل از مشكور، . 5

 .675همو، . 6
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ها  شيعه...«سفرنامه خود از بي توجهي شيعيان به اين مسجد خبر داده و نوشته است 
تاورنيه هم به متروك ماندن اين مسجد اشـاره   1.»مايل به رفتن به اين مسجد نيستند

ايراني ها آن را متروك گذاشته و مثل معبـد كفـار درآن نظـر    «به گفته او . است كرده
بـا توجـه بـه ايـن      2.»ها يعني پيروان عمر آن را بنا كـرده انـد   كنند؛ زيرا كه سني مي

ه بر شعارهاي شيعي، نمادهـاي سـني ماننـد اسـامي     رسد كه علاو مدارك به نظر مي
توان احتمـال داد كـه ايـن     مي. خلفاي راشدين در تزئينات اين بنا وجود داشته است
لذا اسـتناد   3.باشد  ها از ميان رفتهشعارها پس از روي كار آمدن صفويان، بوسيله آن

ي شيعه دانستن به شعارهاي شيعي موجود در بناي مسجد كبود دليل كافي و مقنع برا
رغم از ميان رفتن قسمتي از مسجد كه داراي مضـامين سـني    به.  قراقويونلوها نيست

توان ترديد كرد كه شعارهاي شيعي بكار رفته در اين بنا، نشان دهنده رواج  بوده، نمي
هرچنـد كـه ايـن تفكـر     . تفكر شيعي در جامعه و در نزد حكمرانان قراقويونلو است

تبريـزي دربـاره    بنا گزارشي كـه حشـري  . م عامه رواج يافته بودبيشتر در قالب اسلا
كـه ظـاهراً در   (» دار الضـيافه «االله در عمارت موسوم به  ولي نوشته شدن عبارت علي

آورده است، در صورت صحت آن، تا حدودي مي توان ) مقابل مسجد كبود واقع بود
راين گزارش، زماني بناب. به علت وجود شعارهاي شيعي در بناي مسجد كبود پي برد

از شـيوخ و عرفـاي تبريـز در دوره    (كه به جهانشاه خبـر دادنـد شـاه حسـين ولـي     
را ثابـت  » )ع(ولايت علـي «در بحث با قضات و علماي سني حقانيت ) قراقويونلوها

جهـت تـيمن و   «كرده و آنها را قانع كرده است، سـلطان قراقويونلـو دسـتور داد تـا     

                                                
 .16اولياء چلبي، . 1
به ايران در اواخر قرن نوزدهم ميلادي از ايران عبوركرده است در ؛ مادام ديولافوا كه در مسافرت خود 68.69. 2

توضيح علت ويراني مسجد كبود، علاوه بر خسارت ناشي از زلزله، از بي توجهي شيعيان به آن خبر داده و نوشته 
 ).52ديولافوا، (» چون اين مسجد با دست سنيان ساخته شده شيعيان چندان مقيد به نگاهداري آن نبودند«است، 

: ـبراي آگاهي بيشتر درباره وجود شعارهاي سني در مسجدي كبود تبريز و از ميان رفتن آنها بوسيله صفويان نك. 3
مساجد (المعارف بناهاي تاريخي در دوره اسلامي ةداير؛ 41.49،فيروزه جهان اسلام  مسجد كبود،ترابي طباطبايي، 

 .به بعد23،)تاريخي
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اين گـزارش نشـان مـي     1.را بر آن عمارت بنويسند» علي ولي االله«عبارت »  تبرّك
شان و آوردن شعارهاي اين مذهب در سكه  دهد كه قراقويونلوها در گرايشهاي شيعي

ها و بناهاي خود، تحت تأثير محيط پيرامـون شـان بودنـد، كـه مشـحون از چنـين       
  .علايقي بود

بـه  . ه 848-836برادر جهانشـاه كـه بـين سـالهاي     2،)اصفهان ميرزا(اسپند ميرزا
تنها فردي از حكمرانان قراقويونلوهـا اسـت كـه    3كرد، استقلال در عراق حكومت مي

علماي شيعه . ه 840او در سال . دانست) اثني عشري(توان با اطمينان او را شيعه مي
از جمله اين علما شيخ احمد بن فهـد  . را از حله و مناطق ديگر، نزد خود فرا خواند

اي كه ميان علماي شـيعي و سـني در بغـداد و در حضـور      پس از مناظره. حلي بود
اسپند ميرزا صورت گرفت، او به مذهب تشيع در آمد و با برگرداندن سـكه و خطبـه   

   4.به نام دوازده امام شيعه، به مذهب تشيع در قلمرو خود رسميت بخشيد
 يكي از وقايع مذهبي دوره قراقويونلوها، قيام مجـدد فرقـه حروفيـه در تبريـز و    

قيام حروفيان در اين زمان نشان مي دهد كه . سركوب شديد آن بوسيله جهانشاه بود
، حضـور خـود را در   .)ه 796(با وجود سركوب پيروان اين فرقه در زمان تيموريان 

حروفيـان در  . جامعه آذربايجان هرچند به صورت پنهان و زير زميني حفظ كرده بود
هم در دربار و هم در ميان مـردم بـه دسـت     دوره قراقويونلوها نفوذ قابل توجهي را

آورده بودند، اما در نهايت با اعمال فشار علماي سني بر جهانشـاه، او پيـروان ايـن    
در اين واقعه تعداد زيادي از حروفيان از جمله دختـر شـيخ   . فرقه را قلع و قمع كرد

                                                
 .61حشري تبريزي، . 1

، به اشتباه اسپند ميرزا را فردي غير از اصفهان ميرزا دانسته تاريخ تشيع در آذربايجاننويسنده كتاب  رضايي،. 2
 ).75-74(است

 .277- 265غياثي، : ـنك. 3

؛ همو، 229،ايران در راه عصر جديد ؛ رويمر308، »دين در دوره تيموريان«؛ آمورتي، 2/370شوشتري، . 4
 .173، »هاي تركمان سلسله«
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دن اعتقادات اين رغم غلوآميز بو  به 1.فضل االله، بنيانگذار فرقه حروفيه به قتل رسيدند
فرقه، به علت رسوخ برخي عناصر اعتقادي شيعي در عقايد اين فرقه، مي توان گفت 
حضور مستمر اين فرقه التقاطي از دوره تيموريان بـه بعـد، نقـش قابـل تـوجهي در      

آشـنا شـدن   . فراهم شدن زمينه هاي فراگير شدن تشيع در جامعه آذربايجان داشـت 
رات شيعي، در نتيجه حضـور و بـروز آن در سـكه هـا،     افكار عمومي با عقايد و تفك
هاي مذهبي متأثر از تشيع مانند حروفيه، موجب شـد تـا   بناها و نيز در سايه جنبش

پذيرش مذهب تشيع از سوي مردم به هنگام رسميت يافتن آن بوسيله شاه اسـماعيل  
  .صفوي تسهيل شود

 872در سال . نيانجاميدسال بطول  63تسلط قراقويونلوها بر آذربايجان بيش از 
در محلي بنام  سـنجق از ولايـت   (، جهانشاه در جنگ با اوزون حسن آق قويونلو.ه

علـي، پسـر جهانشـاه هـم در نهايـت       حسن 3.شكست خورد و به قتل رسيد) 2موش
بـدين ترتيـب    4).ق 874(مغلوب سلطان آق قويونلو شد و جان خود را از دست داد

قويونلوها افتـاد   برچيده شد و قلمرو آنها به دست آق دولت قراقويونلو از آذربايجان
   5.كه شاخه ديگري از تركمانان بودند

كه تا زمان  ـ قويونلوها هايي كه منابع و اسناد تاريخي درباره آقبا توجه به آگاهي
توان گفت كه  ـ به دست مي دهند، مي تشكيل دولت صفوي بر آذربايجان حكم راندند

 6.ش به مذهب تشيع در نزد اين سلسله بارزتر و مشهودتر از قراقويونلوهـا بـود  گراي

                                                
 .480- 1/478كربلايي، ابن. 1

شهر موش در جنوب ارسنباس در جلگه بزرگي در ساحل غربي درياچه وان  واقع شده و غالباً آن را از شهرهاي . 2
 ).124؛ لسترنج،5/223ياقوت حموي، (اند ارمينيه ذكر كرده

 .299- 293غياثي، ؛ 430- 2/424؛ طهراني، 962-2/960 سمرقندي،. 3

 .331-329، غياثي؛ 510-509طهراني، . 4

 .504-1/502 ؛دبا، »آق قويونلوها«زاده لنگرودي، رضا: ـبراي وجه تسميه آق قويونلوها نك. 5

 :براي اين منظور نكـ. ي سني هستنداكثر سكه هايي كه از دوره آق قويونلوها به دست آمده است داراي شعائر مذهب. 6
- سلسله«، رويمر، ـقويونلوها نك هاي مذهبي آقايش؛ درباره گر162- 2، هاي آق قويونلوهاسكهطباطبايي،  ترابي :نكـ

 .191-190،»هاي تركمن
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هـاي   رواج فزاينده استفاده از شعارها و اعتقادات شيعي روي علائم رسـمي و سـكه  
ــد ايــن مطلــب اســتايــن سلســله ســلاطين  هــاي اوزون  در بعضــي از ســكه. مؤي
ــ(حســن ــوب 1،.)ه 857-882:ـحك ــلطان يعق ــ(س ــلطان  2،.)ه 896-883: ـحك س
شعارهاي مـذهبي شـيعه    4،.)ه907-903: ـحك( و الوند 3.)ه 907-898:ـحك(رستم

سادات و شيعيان در اين دوره مورد توجه خـاص آق قويونلوهـا   . خورد به چشم مي
در دوره سلطان يعقوب و الوند، سادات و متوليان بقاع متبركه شيعي علاوه بـر  . بودند

بودنـد، از امـلاك موقوفـه هـم وظيفـه دريافـت        اينكه از معافيت مالياتي برخوردار
برخـي از   6آينـد،  قويونلوها پيرو مذهب تسنن به شمار مي رغم اينكه آق  به 5.كردند مي

بنـابراين نظـر، سـني دانسـتن     . اند پژوهشگران اين مسأله را مورد تشكيك قرار داده
وره زوال قويونلوها به اين دليـل بـوده اسـت كـه فرمانروايـان ايـن سلسـله، درد        آق

به همين دليـل مورخـان شـيعي    . اند هاي مكرري با صفويان داشتهحكومتشان، جنگ
در صـورت صـحت ايـن نظـر،      7.ها داده انـد هاي بعدي، چنين نسبتي را به آن دوره

) اسـلام (قويونلوها را هم ماننـد قراقويونلوهـا، بايـد در چـارچوب تـدين      مذهب آق
قرار داد و ظهور و بروز توام اعتقادات شيعه و عاميانه رايج در اين دوره  مورد توجه 

تـوان نتيجـه    با توجه به اين مباحـث، مـي  . ها براين اساس تفسير كردسني را نزد آن
قويونلوها، نه تنها تأثيري در كند شدن رواج اعتقادات شـيعي در   گرفت كه تسلط آق

ضعيت و متأثر جامعه آذربايجان نداشته است، بلكه خود آنان نيز تحت تأثير همين و
  .از عقايد شيعي بودند

                                                
 .169و  44،48ترابي طباطبايي، . 1

 .76و  75همو، . 2
 ���.128و  121، 100همو، . 3

 .151و 150همو، . 4

 .206و 201بوسه، . 5

 .332، ؛ تركمني آذري115حسن زاده، . 6

 .191، »سله هاي تركمنسل«؛ همو، 248، ايران درعصر جديدرويمر، . 7
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  نتيجه

، بنا بر شـرايط  .)ه 907-736(جامعه آذربايجان در دوره زماني اين بررسي تاريخي
خاص سياسي و اجتماعي و به ويژه روند تحولات مذهبي، به تدريج با تشيع آشنا و 

 ـ   . با اعتقادات متعلق به اين مذهب مأنوس شده بـود  ع ايـن آشـنايي در بيشـتر مواق
صريحاً در قالب مذهب تشيع نبود، از اين رو كساني را كه چنين معتقـداتي داشـتند،   

توان گفت كـه مقـارن تشـكيل دولـت      با اين اوصاف، مي. توان شيعه ناميد لزوماً نمي
هاي پـيش از   اي بود كه در مقايسه با دوره صفوي، اوضاع مذهبي آذربايجان به گونه

گيـري   توان چنين نتيجـه  بدين ترتيب مي. دتر بودآن، شرايط براي تغيير مذهب مساع
كرد كه قهر و غلبه صفويان و به عبارتي تحميل مذهب تشيع به وسيله شاه اسـماعيل  
با تهديد مردم تبريز، تنها عامل پذيرش آن از سوي مردم آذربايجان نبوده است؛ بـا  

تـوان بـه    مي اين توضيح كه  تحميل مذهب تشيع يا همان قهر وغلبه شاه اسماعيل را
عنوان يكي از عوامل تغيير مذهب در آذربايجان از تسنن به تشيع مورد توجـه قـرار   

  . داد و نه تنها عامل دخيل در آن
  

  كتابشناسي
  .ش1369، تهران، نشرني، حروفيه در تاريخآژند، يعقوب، 

، تــاريخ ايــران دوره »مــذهب در دوره تيموريــان«آمــورتي، بيانكــا اســكارچا، 
، ترجمه يعقوب آژند، تهران، جـامي،  315-297پژوهش دانشگاه كمبريج، ، تيموريان
  .ش1382

، ةبه كوشش حسـن الحبشـي، قـاهر    الابناءالغمر في ابناءالعمر،ابن حجرعسقلاني، 
  .ق1389، ]نا بي[

به كوشش محمد عبدالمعيـد ضـان،   ، المأة السابعةفي الاعيان  منةالكا الدررهمو،  
 .م1972./ق1392، انيةدائرة العثمحيدرآباد، مجلس 
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روضات الجنان و ، )معروف به ابن الكربلايي(الكربلايي، حافظ حسين كربلايي  ابن
ج، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 2، به كوشش جعفرسلطان القرايي، جنات الجنان

  .ش1349
ترجمه  ،)عجايب المقدور في نوادر تيمور( ، زندگاني شگفت آور تيمورعربشاه ابن

  .  ش1356نجاتي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  محمدعلي
روضـات الجنـان و جنـات    ، در تـاريخ واقعـه تبريـز   ، ]كاتب[االله معروف، غيب ابن
  .ش1349، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 659-640، جلد دوم، الجنان

، گرد آورنده عبدالحسين اسناد و مكاتبات تاريخي ايران از تيمور تا شاه اسماعيل
  .ش1341نوائي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

، ترجمه محمود ميرآفتاب، تهـران، علمـي و   تاريخ مغول در ايراناشپولر، برتولد،  
  .ش1380فرهنگي، 

نامـك،   ، تهـران، نشـر  تاريخ مغول و اوايل ايام تيمـوري  اقبال آشتياني، عباس ،
  .ش1380

مـين، بيـروت، دارالتعـارف    ، به كوشش حسـن الا اعيان الشيعهامين، سيد محسن، 
  .ق 1406للمطبوعات، 

، ترجمـه و  )قسـمت آذربايجـان و تبريـز   (سياحتنامه اوليـاء چلپـي  اولياء چلپي، 
  .ش1338تلخيص حاج حسين نخجواني، تبريز، چاپخانه شفق، 

پژوهشي درتشكيلات ديوان اسلامي بر مبنـاي اسـناد دوران آق   بوسه، هريبرت، 
رجمه غلامرضـا ورهـرام، تهـران، مؤسسـه مطالعـات و      ، تقوينلو قراقوينلو و صفوي

  .ش1367تحقيقات فرهنگي، 
، 5، تاريخ ايـران كمبـريج، ج   »تاريخ دودماني و سياسي ايلخانان«آ، . بويل، جي

  .ش1381آ، بويل، ترجمه حسن انوشه، تهران، اميركبير، . ، ويرايش جي396 -289
  . ش1345ه تهران، ، تهران، دانشگاآل جلاير ، شيرين، )اسلامي(بياني
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، ترجمه كريم كشـاورز، تهـران،   نهضت سربداران خراسان، .پ. پطروشفسكي، اي
  . ش1351فرهنگ ايران زمين، 

نشـريه مـوزه   ، هـاي شـاهان اسـلامي ايـران    سـكه  ترابي طباطبايي، سيد جمال،
  .ش1353، ها انتشارات ادراه كل موزه، تبريز، آذربايجان
  .ش1379تبريز، مهد آزادي،  ،سلامفيروزه جهان ا  مسجد كبودهمو، 
مـوزه   6نشـريه شـماره    رسم الخـط ايغـوري و سـيري در سـكه شناسـي،     همو، 

  .ش1351ها،  آذربايجان، تبريز، انتشارات ادراه كل موزه
نشـريه  ، هاي آق قويونلو و مبناي وحدت حكومـت صـفويه در ايـران    سكههمو، 
  .ش2535ها،  ل موزه، تبريز، انتشارات اداره كموزه آذربايجان 7شماره 

، به كوشش غلامرضـا طباطبـايي مجـد،    دانشمندان آذربايجانتربيت، محمدعلي، 
  . ش1378تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

از ورود (عشــري در ايــران   ، تــاريخ سياســي شــيعيان اثنــيآذر، پــروين تركمنــي
  .ش1383، شناسي ، قم، مؤسسه شيعه)تا تشكيل حكومت صفويه مسلمانان به ايران

  .ش1380، تهران، سخن، جامعه شناسي دينيتوسلي، غلامعباس،  
قـم،   تاريخ تشيع در ايران از آغـاز تـا طلـوع دولـت صـفوي،     جعفريان، رسول، 

  .ش1385انصاريان، 
كشف الظنـون عـن   مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومي الحنفي، حاجي خليفه، 

  .م1992/ق 1413علمية ال، بيروت، دار الكتب أسامي الكتب والفنون
 ةزبـد ، )الخـواني (حافظ ابرو، نوراالله عبداالله بن لطف االله بن عبدالرشيد البهداديني 

ج ، به كوشش سيد كمال حاج سـيد جـوادي، تهـران، وزارت فرهنـگ و     2، التواريخ
  .ش1372ارشاد اسلامي و نشر ني، 

، انجمـن آثـار   ، به كوشش خانبابا بياني، تهـران ذيل جامع التواريخ رشيديهمو، 
  .ش1350ملي، 
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، تهران، حكومت تركمانان قراقويونلو و آق قويونلو در ايرانزاده، اسماعيل،  حسن
  .ش1379سمت، 

، بـه كوشـش عزيـز دولـت آبـادي،      اطهار ةروضحشري تبريزي، ملا محمدامين، 
  .ش1381تبريز، ستوده، 
آتيــه،  ، تهــران،)تحقيــق در تــاريخ و آراء و عقايــد(روشــن، حروفيــه  خيــاوي،

  .ش1379
، تهـران، حـوزه   )مساجد تاريخي(المعارف بناهاي تاريخي در دوره اسلامي ةداير

  .ش1378هنري سازمان تبليغات اسلامي، 
  .ش1332وشي، تهران،  ، ترجمه همايون فرهسفرنامه مادام ديولافوآديولافوآ، 

، زير 1، جدايرةالمعارف بزرگ اسلامي، »آق قويونلوها«رضازاده لنگرودي، رضا، 
  المعارف برزگ اسلامي، دائرةنظر سيد كاظم بجنوردي، تهران، بنياد 

  .ش1385، قم، موسسه شيعه شناسي، ، تاريخ تشيع درآذربايجانرضايي، محمد
، تهـران،  1، به كوشش عبدالحسين نوايي، ج احسن التواريخروملو، حسن بيگ،  
  .ش1349بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

،پـژوهش دانشـگاه   )دوره صـفويان (، تاريخ ايـران  »وياندوره صف«، .ر. هرويمر، 
  .ش1384، ترجمه يعقوب آژند، تهران، جامي، 160-7كمبريج،
، پژوهش دانشگاه كمبـريج،  ، تاريخ ايران دوره تيموريان»جانشينان تيمور«همو، 

  .ش1382، ترجمه يعقوب آژند، تهران، جامي، 107-153
، پـژوهش دانشـگاه   ان دوره تيموريـان تاريخ ايـر  ، »سلسله هاي تركمانان« همو، 
  .ش1382؛ ترجمه يعقوب آژند، تهران، جامي، 193-154كمبريج، 
، ترجمـه آذر آهنچـي،   1750-1350تاريخ ايران از : ايران در عصر جديدهمو،  

  .ش1380تهران، دانشگاه تهران، 
-319، 10، شـماره  فرهنـگ ايـران زمـين   ، »آغاز فرقه حروفيه« ريتر، هلموت،

  .ش1341رجمه حشمت مؤيد، تهران، ،  ت393
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  .ش1346، تهران، دانشگاه تهران، تاريخ آل مظفرستوده، حسينقلي، 
، الضوء اللامع لأهل القـرن التاسـع  سخاوي،  شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، 

  .م1992/ق1412، بيروت، دارالجيل
، بـه اهتمـام   مطلـع سـعدين و مجمـع بحـرين    سمرقندي، كمال الدين عبدالرزاق، 

 -1372، تهران، پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي،     عبدالحسين نوايي
  .ش1383

، ترجمـه وهـاب ولـي، تهـران، مؤسسـه مطالعـات و       قراقوينلوهـا سومر، فاروق، 
  .ش1369تحقيقات فرهنگي، 
  .ش1363، به كوشش پناهي سمناني، تهران، بامداد،ظفرنامه، شامي، نظام الدين

، بـه كوشـش ميـر هاشـم     ، مجمع الانسـاب لي بن محمداي، محمد بن ع شبانكاره
  .ش1376محدث، تهران، امير كبير، 

، تهران، كتابفروشي اسـلاميه،  2، ج مجالس المؤمنينشوشتري، قاضي سيد نوراالله، 
  . ق 1376 -1375

، ترجمه عليرضـا ذكـاوتي قراگزلـو، تهـران،     تشيع و تصوفشيبي، كامل مصطفي، 
  .ش1380اميركبير، 

ج،  2، به كوشش نجاتي اوغال و فـاروق سـومر،  ، كتاب ديار بكريهوبكرطهراني، اب
  .م1977/ش1356تهران، طهوري، 

، مطبعة بغداد الحديثـة ، بغداد، 3و2، جتاريخ العراق بين الاحتلالينغزاوي، عباس، 
  .م1939-1936/ق 1354-1357

نـافع   ، بـه كوشـش طـارق   التـاريخ الغيـاثي  ، اللهّ البغدادي عبداللهّ بن فتحغياثي، 
  . م1975الحمداني، بغداد، مطبعة اسعد، 

، چاپ شده اي ذيل مجمع الانساب شبكارهفريومدي، غياث الدين بن علي نايب، 
  .ش1376، تهران، اميركبير، 349-337، اي مجمع الانساب شبانكارهدر 
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، به كوشـش محمـود   مجمل فصيحيالدين محمد،  فصيحي خوافي، احمد بن جلال
  .ش1344وشي باستان، فرخ، مشهد، كتاب فر
دار، تهـران،   ، گردآورنده عبـدالكريم جربـزه  مقالات علامه قزوينيقزويني، محمد، 

  ].  تا بي[اساطير،
  .م1966، به اهتمام وان لون، لاهه، تاريخ شيخ اويسقطبي الاهري، 

، بـه  صبح الأعشى في كتابـة الإنشـا  ، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، قلقشندي
  .م1981، وزارة الثقافةكار، دمشق ، دارالنشر كوشش عبدالقادر ز

، تهـران،  تاريخ جديد يزد، به كوشش ايرج افشـار كاتب يزدي، احمد بن حسين، 
  .ش1366اميركبير، 

تهـران، ابـن سـينا،     عبدالحسين نـوايي، به كوشش تاريخ آل مظفر، كتبي، محمود، 
  .ش1364

ن، علمـي و فرهنگـي،   نيا، تهـرا  ، ترجمه مسعود رجبسفرنامه كلاويخوكلاويخو، 
  .ش1374
  .ش1340، تهران، دانشگاه تهران،نامه گرگاني واژه، صادق، كيا

، محمود عرفان، تهران، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقيلسترنج، گي، 
  .ش1377علمي و فرهنگي، 
و الادب يـا كنـي و    بالكنيـة الادب في تراجم المعروفين  ريحانةمدرس تبريزي، 

  .ش1369، يز، شفق، تبرالالقاب
، ترجمـه يعقـوب آژنـد، تهـران، نشـر      ، پيدايش دولـت صـفوي  .مزاوي، ميشل م

  .ش1363گستره،
، بـه كوشـش ايـرج    ذيل تـاريخ گزيـده  مستوفي قزويني، زين الدين بن حمداالله، 

  .ش1372افشار، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 
، تهران، انجمن آثار ملي، هجري تاريخ تبريزتا پايان قرن نهممشكور، محمدجواد، 

  .ش1352
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نامـه كارشناسـي ارشـد، بـه      ، پايـان هـاي دوره ايلخانـان   پايتختمعيني، سكينه، 
  .ش1377راهنمايي دكتر شيرين بياني، تهران، دانشگاه تهران، 

، ترجمـه عبـاس مخبـر، تهـران، وزارت     ايران در قـرون وسـطي  مورگان، ديويد، 
  .ش1373فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايـران   ، تاريخميرجعفري، حسين

  .ش1381تهران، سمت و اصفهان، دانشگاه اصفهان،  در دوره تيموريان و تركمانان،
، تهران، خيام، 5، جالصفا ضةتاريخ روالدين خاوندشاه،  ميرخواند، محمد بن برهان

  .ش1339
، مشـهد،  ماعي ايران در قرن هشـتم هجـري  اوضاع سياسي و اجتنبئي، ابوالفضل، 
  .ش1375دانشگاه فردوسي، 

  .ش1352، تهران، دانش امروز، تاريخ آل چوپانهمو، 
، به كوشش يـداالله جلالـي پنـدري،    نهضتهاي سياسي مذهبي در تاريخ ايرانهمو، 

  .ش1372تهران، نشر ني، 
  . ش1372ي، ، تهران، نشرنزندگي و اشعار عمادالدين نسيمينسيمي، عمادالدين، 

، به كوشش مهرعلي گرگاني، تهـران،  رياض العارفين ةتذكرهدايت، رضا قليخان، 
  ].تا بي[كتابفروشي محمودي،
، ترجمه كيكاووس جهانـداري، تهـران،   تشكيل دولت ملي در ايرانهينتس، والتر، 

  .ش1361خوارزمي، 
  .م1995، بيروت، دار صادر،  معجم البلدان،  ياقوت حموى
، به كوشـش محمـد عباسـي، تهـران، اميركبيـر،      ظفرنامهلدين علي، يزدي، شرف ا

1336. 
، سـال نهـم،   )ويـژه تـاريخ  ( فرهنگ، »جهانشاه قراقوينلو«ينانچ، مكرمين خليل، 

  .292 -247، 1375، پاييز 19شماره مسلسل 
Bausani, “HŪRŪFĪYYA”, Encyclopeadia of Islam, New Edition, 

vol. III, Leiden, Brill and London: Luzac & CO., 1986. 
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